
مشروعیت و مقبولیت در ایران پساانقلابی ترکیبی و دو بنی است. این موضوع 
ی در ایران وجود داشـــته، اما در این  گرچه در همه ادوار دولت گری و زمامدار ا
یســـم در بافتار جهان،  دوران به واســـطه انقلاب اطلاعاتی و چیرگی روح سکولار
شاخص تر و پررنگ تر است. در حقیقت، ایران پساانقلابی در دورانی که غالبا 
یـــات رئالیســـتیک و واقع گرایانـــه نظم هژمـــون در جهان را تفســـیر می کنند،  نظر
ی و باورداشـــتی را بار دیگر مطرح کرده اســـت. شـــاید همین  مباحـــث هنجـــار
ی  ی همچون ســـازه انگار ی برآمدن نظریات هویت پایه و هنجار موضوع نیز رو
ی در ارتباط با  یکرد هویت پایه و هنجار در روابط بین الملل موثر بوده است. رو
عرصه سیاســـت نه تنها در حوزه منطقه ای و بین المللی، که در درون کشـــور نیز 
ی  از سال 1357 متفاوت از دوران پیشین برجسته شد. انقلاب اسلامی سرآغاز
برای تبویب دگرباره منطق هویت دوبنیادی شد که از یک سو پا در زمین مادیت 
داشت و از سوی دیگر سر بر آسمان فراماده و متافیزیک. این دو حوزه هرچند 
ی اســـلامی به  گون، به موازات یکدیگر در طول عمر جمهور با نســـبت های گونا
یخی  پیـــش رفته انـــد. در فهم نخبگان انقلاب ایـــران، جهان عرصه یک نبرد تار
و ابدی اســـت. در یک ســـوی این میدان جبهه حق و جندالله قرار داشـــته و در 
ســـوی دیگر جبهه باطل و جندالشـــیطان. این دو نیرو در نبردی همیشگی قرار 
ی حق و حقیقت اســـت. در جهان و ســـاختار  ی نهایی با نیرو داشـــته و پیروز
، خـــود را در چهارچـــوب دو جبهه  بین المللـــی کنونـــی، ایـــن دوگانه خیر و شـــر
- سلطه ستیز خود را به نمایش می گذارد. در  - مســـتضعف یا سلطه گر مســـتکبر
این میان رسالت ما مبارزه در راه احقاق حقوق مستضعفان و مبارزه و مقاومت 
در برابر مســـتکبران و ســـلطه گران اســـت. نمود نظام ســـلطه در جهان کنونی در 
سطح جهان آمریکا و در سطح منطقه ای اسرائیل است. در این عرصه مبارزه 
ی اســـلامی ایران،  و مقاومت و در میان مبانی فرامادی مشـــروعیت در جمهور
مفهوم شهادت شاید بالاترین و کانونی ترین مفهوم باشد. شهادت در الهیات 
سیاســـی شـــیعی بالاترین مرتبه تحمل »رنج قدســـی« یا »رنج مقدس« است. در 

عموم ادیان و مذاهب، شـــهادت اوج گیری انســـان به واســـطه ازخودگذشتگی و 
تزکیه نفس اســـت. شـــخص از جان خویشـــتن به عنوان اصلی ترین دارایی هر 
موجود زنده، به امید رســـیدن به مرتبه بالاتری در نزد پروردگار می گذرد. شـــاید 
بتوان در یک برداشـــت عام دو خوانش از مفهوم شـــهادت در مذهب تشـــیع به 
یکرد الهی- ایمانی( و  دست داد: نخست؛ شهادت به مثابه یک امر قدسی )رو
یکرد انضمامی- کارکردی(. در  دوم؛ شهادت به مثابه یک امر اجتماعی شده )رو
یخی نگریسته می شود.  برداشت نخست به شهادت به عنوان امری دینی و تار
شهادت مقوله ای است میان فرد، خداوند و امت اسلامی. فرد در لحظه دفاع 
ی از جان خویشتن برای تحقق منویات و اراده شارع مقدس و مبارزه  و پاسدار
با مستکبران می گذرد. شهادت ماهیتی آن جهانی داشته و آن را باید در میان 
نصوص دینی و ســـنت و ســـیره جســـت وجو کرد. شـــهادت در این معنا دارای 
ی عرفانـــی اســـت و در ارتباط وثیق با عنصر »ولایت« معنا می یابد. شـــهید  بـــار
پاسدار حریم دین و ولایت است. بر همین اساس نیز با توجه به حرمت شدید 
ین دقیقی برای این  که مذهب تشیع برای جان آدمی قائل است، حدود و مواز
امر تدبیر شـــده اســـت. عـــدم امکان جهاد ابتدایی و جـــواز برای جهاد دفاعی 
یت داشته باشد.  در عصر غیبت امام معصوم )عج( شاید در این میان محور
در خوانش دوم، به ابعاد اجتماعی و این جهانی شهادت پرداخته می شود. این 
که شـــهادت به عنوان یک مقوله اجتماعی چه تاثیر و تاثراتی را در پی دارد. به 
ی بررســـی و تحلیل وجوه و ابعاد فرامادی به افراد خبره  گذار دیگر ســـخن، با وا
یه و تحلیل ابعاد و وجوه مادی، کارکردی و عینی  در حـــوزه فقـــه و کلام، بـــه تجز
گر شـــهادت در معنای نخست دارای بار ایمانی، اعتقادی  پرداخته می شـــود. ا
و احساسی است، در معنای اجتماعی شده خود دارای بار انضمامی، عینی و 
عقلانی است. در این جا، ابعاد تعین یافته و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم 
امر شـــهادت برای جامعه، عرصه سیاســـی و دیگر حوزه ها مدنظر اســـت. این 
ی کامل یا محدود را داشـــته باشـــند ولی  موارد می توانند قابلیت شاخص ســـاز
ترجیح بر رفتن به سراغ مواردی است که تا حد ممکن قابلیت سنجش پذیری 

علمی را دارا باشند. 

ی اسلامی ایران،  »درگذشـــت شهادت گونه« سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور
در پـــی ســـانحه هوایی ســـرنگونی بالگرد در اردیبهشـــت 1403 بـــار دیگر مفهوم 
شـــهید و شـــهادت را در بالاترین ســـطح ممکن در عرصه سیاســـی و اجتماعی 
«، »شهید  ایران برجســـته کرد. اصطلاحات و تعابیری همچون »شـــهید جمهور
... در زمره مواردی  ع(« و خدمت«، »شـــهید راه خدمت«، »شـــهید خادم الرضا )
بود که برای هشـــتمین رئیس جمهور ایران پســـاانقلابی به کار برده شـــد. جدای 
از مبانی و مبادی الهی، فرامادی و قدســـی مفهوم شـــهادت، به ویژه در ارتباط 
با ســـیدابراهیم رئیســـی، شـــاید بتوان مواردی از این دســـت را به عنوان عناصر 
ی  کارکردی سیاســـی- راهبردی و اجتماعی )در خوانش رســـمی نظام جمهور
اســـلامی بـــرکات خـــون شـــهید( در دو ســـطح داخلـــی و خارجـــی )منطقه ای و 

بین المللی( در نظر گرفت:

کارکردها در سطح سیاسی- اجتماعی داخلی: 
ی اسلامی ایران - بازتولید مشـــروعیت فرامادی و الهی ســـاختار نظام جمهور

ی دگرباره شعارهای انقلاب اسلامی - بازنمایی و برجسته ســـاز
- تقویت ابعاد نمادگرایی و سمبلیســـم تشیع انقلابی

) یخی اسلام شیعی )مظلومیت در عین اقتدار ی مظلومیت تار - برجسته ساز
- تحکیم همبســـتگی، اتحاد و انسجام ملی

- بازتعریف و بازشناســـی مرزهای هویت ملی )خود و دیگری(
- تقویت روح حماســـه و غرور و افتخار ملی و انقلابی

ی خوانش هـــا و روایت هـــای ناظر بر رفاه طلبـــی و تجمل گرایی  - بی اعتبارســـاز
مسئولان نظام اسلامی

یســـیون یان رســـانه ای اپوز - مدیریت افکار عمومی و مقابله با جر
- ترمیم و التیام برخی کژکارکردها و ســـوءمدیریت های موجود

کارکردها در سطح سیاسی- راهبردی خارجی:
ی اسلامی ایران - بســـط دیپلماســـی احساسی یا عاطفی برای جمهور

ی برای رفت وآمد هیات های خارجی - زمینه ســـاز
ی اسلامی ایران به ویژه دیپلماسی عمومی،  - بسط دیپلماسی های نوین جمهور

 ... فرهنگی، رسانه ای و
ی اسلامی ایران - تقویت دیپلماســـی سنتی و رسمی جمهور

ی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای - تقویـــت جایگاه هنجار
ی اسلامی در محور مقاومت، جهان اسلام و فراتر از آن - بسط قدرت نرم جمهور
- تحت تاثیر قرار دادن فضای ســـازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای

ی و افشای ابعاد ظالمانه و غیرعادلانه ساختار و نظام بین الملل  - برجسته ساز
) ی ادوات و قطعات به روز هواپیما و هلی کوپتر گذار )به ویـــژه در زمینـــه عدم وا

- ایجـــاد شـــکاف در بلـــوک غرب )حتی در رابطه با صـــدور یا عدم صدور پیام 
تسلیت(

شهادت در تشیع انقلابی تداوم خط سرخ کربلا و واقعه عاشورا تلقی می شود. 
شهادت تا عصر ظهور و آمدن منجی موعود )عج( توالی دارد. شهید نظرکرده 
یـــده اســـت. در ایـــران پـــس از انقلاب، به ویـــژه در نتیجه  خداونـــد و فـــردی برگز
دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ســـاله ایســـتار شهادت تعین یافته 
و بازتعریف شـــد. این موضوع در طول بیش از چهار دهه عمر انقلاب اســـلامی 
در مـــوارد دیگـــری همچـــون شـــهدای گمنـــام، مدافع حـــرم، امنیت، ســـلامت، 
... بازتولید شـــده اســـت. در معنای بسیط موجود، شهید به  حجاب و عفاف و
هر شخصی گفته می شود که در نه تنها در صحنه جنگ و دفاع نظامی، بلکه 
در هر عرصه مربوط حفظ گفتمان انقلاب اسلامی و موازین ملی و انقلابی جان 
ک این جانباختگان نه سرد، که پیوسته  خود را داده باشد. در این خوانش، خا
گرم و در قرائت رســـمی زمینه ســـاز ظهور مهدی موعود )عج( اســـت. این شهدا 
نه صرفا شـــهدای ایران و تشـــیع، که شـــهدایی برای اســـلام، حقیقت و بشریت 
بازنمایی می شوند. کاربست مفهوم شهادت در باب شخصیت های همچون 
ی همچون موارد  سیدابراهیم رئیسی دارای کارکردهای عینی و ذهنی بی شمار
پیش گفته است که ساختارهای مادی و غیرمادی سیاسی و اجتماعی ایرانی 

را تحت الشعاع قرار داده است. 

مـــن عاشـــق جنگلم. عاشـــق قـــدم زدن در جنگل، آن هم در ســـکوت محض.  1
. باران ببارد و پانچو  ، می شود نور علی نور اردیبهشت باشد و زمین زیرپایت هم که سبز
پوشیده باشی، کتانی ها را بکوبی و بروی؛ هر از گاهی صدای پرنده ای یا شُرشُر آبی در 
گوشـــه ای این ســـکوت را بشکند. قدم داخل تکه های ابر بگذاری و نم را روی صورتت 

احساس کنی. شب مانی در جنگل هم که تازگی ها یک تفریح باکلاس شده. 
شب بود و تاریکی مطلق. ابرها جلوی ماه را گرفته بودند. قلبم داشت از جا در  2
می آمد. خودم را رسانده بودم پشت معدن مس و جنگل های پیرداوود یا به قول محلی ها 
»حسنو مشه سی.« با کت وشلوار سرمه ای ام که هفته پیش خریده بودم و کفش های ورنی 
پلوخوری ام ، بدون اینکه وقت لباس عوض کردن و کفش عوض کردن داشته باشم خودم 
را به آنجا رسانده بودم. حتما در حالت عادی به هرکسی بگویی با این کفش و لباس 
می خواهم بزنم به جنگل، در عقلت شک می کرد. گروهی از بچه های بسیج با پوتین های 
سیاه یا خاکی و شلوار پلنگی یا پیکسلی و بارانی های سرمه ای )رنگ های دیگری هم 
بود به گمانم( همراه گروهی از بچه های هلال احمر با کاپشن های معروف نورث ویس، 
کوله بر دوش و کفش های مخصوص کوهنوردی به پا )که خبر دارم در دیجی کالا چند 
میلیون قیمت می خورد(، می خواستند از سینه کش کنار جاده روستایی وارد جنگل 

شوند. صدایی را از جمع شنیدم که من را به اسم کوچک صدا زد. حاج محسن بود. به 
گمانم همین چند هفته پیش او را در ستاد انتخاباتی حاج آقا آل هاشم برای انتخابات 

خبرگان دیده بودم؛ با بچه های بسیج محله آمده بود. 
چند دشتبان کارمند منابع طبیعی در حال تشریح جنگل و منطقه پیرامونی برای جمع 
بودند. عبدالله شادی فرمانده جمع بود. جمع ۲۹ نفری را شش گروه پنج نفری کرد. دویدم 
کنارش و گفتم من پنجمی آن گروه چهار نفره. گفت با این کفش و لباس؟ گفتم باید بیایم 
حاج عبدالله! مواظبم. به نفر کناری اش گفت از ساک من داخل ماشین کاپشن را بیاور و 
بده به حامد. در همان چند دقیقه هم سردم شده بود. از روی همان کت سرمه ای کاپشن 
همرنگش را پوشیدم و کلاهش را کشیدم سرم و در یک خط راه افتادیم. فرمانده گفت تا 

یال جنوبی پرتگاه در یک خط می رویم و آنجا گروه گروه می شویم. 
سبزه های خودرو زیر پا له می شدند و بویشان تا عمق جان بالا می آمد. آه که چه ذوقی 
می کردم اگر در موقعیتی بهتر و تعطیلات آخر هفته در چنین موقعیتی قرار می گرفتم؛ 
مثل پارسال که آقا مهدی نورمحمدزاده لیدر شد و آمدیم به شب مانی در همین جنگل. 
بنده خدا از ترس حیوانات وحشـــی شـــب را آتش  روشـــن کرد و بیدار ماند و ما در چادر 
خوابیدیم. یادم افتاد یک ســـاعت پیش کنار جاده، امیر ارتش داشـــت به ســـربازانش 
می گفت این جنگل گراز و گرگ و خرس دارد و مواظب باشـــند. نگرانی ام بیشـــتر شـــد 
برای گمشده هایی که داشتیم دنبال شان می گشتیم. صدای بچه ها بلند شد به فریاد: 

آقای رئیسی! حاج آقا آل هاشم! حاج آقا! حاج آقا... 
چند کیلومتر تا دل جنگل رفته بودیم و برایم عجیب بود که موبایل هنوز آنتن دارد. حتی 
اینترنت گوشی هم گرچه ضعیف اما آنتن داشت و چند فیلم هم فرستادم برای دوستانم 
در تهران. خبر داشتیم که موبایل حاج آقا آل هاشم هم آنتن دارد و چند تماس تاییدشده 
داشته اند. همین امید را زنده نگه داشته بود و در فکر همه آنهایی که زده بودند به دل 
جنگل، رسیدن کنار تن های زخمی بود. رسیدیم به اول پرتگاه. دشتبان ها از سختی 
مسیر گفتند و از آنهایی که تجهیزات به همراه نداشتند، خواستند مسیر را به سمت 
راست و هموار ادامه دهند. گروه دو دسته شد. سیاهی مطلق بود. من با همان کفش های 
پلوخوری که آب کشیده بود، نشستم کنار چند نفری که دم »یاحسین، یاحسین، یا ثارالله« 
گرفته بودند. نور چراغ قوه پیشانی )هدلایت( یکی از بچه ها تنها نور آن سیاهی مطلق بود. 
یکی سیگار روشن کرد و نور آتش نوک سیگار هم اضافه شد. دوستان از تهران تماس 
گرفتند که هیچ کس نخوابیده و همه پای تلویزیون هستند. اگر می توانی یک ارتباط تلفنی 
با شبکه۲ برقرار کنیم. بله را گفتم و راهم که رسیده بود به سربالایی را پیش گرفتم. دوستان 
پشت سرم که کفش هایم را می دیدند، هوایم را داشتند. گوشی زنگ خورد و پیش شماره 
۹۸۲1+ افتاد و فهمیدم که تماس معهود است. مجری ولادت امام رضا)ع( را تبریک گفت 
و از آخرین خبرها پرسید. گفتم که پنج، شش کیلومتر در دل جنگل به سمت روستای 
. نفس نفس زدنم ملموس بود و مجری خواست  »اوزی« هستیم و مشغول جست وجو

گوشـــه ای بایستم. گفتم که ان شـــاءالله بچه های جست و جوگر دست پر از دل جنگل 
ع( عیدی  بیرون خواهند آمد و به ایران در صبح ولادت حضرت علی بن موسی الرضا)
خواهند داد. گفتم ما به معجزه ایمان داریم و ان شاءالله امشب معجزه را خواهیم دید. 
بعد از خداحافظی، ساعت گوشی را چک کردم؛ یک ربع از دو نصف شب گذشته بود. 
آبا )مادر بزرگ مرحومم( مدام می گفت خدا امید هیچ کســـی را ناامید نکند. تا  3
صبح دوشنبه معنای این دعا را به خوبی نفهمیده بودم. سوار سمند حسین بودیم و در 
- ورزقان را  . انگار راه کش آمده بود. مگر ما دیروز همین جاده تبریز راه بازگشت به تبریز
نیم ســـاعته نیامده بودیم؟ نه! دیروز با شـــوق رســـیدن به عزیزان مان آمده بودیم و حالا با 
، حاج آقا آل هاشم که برای ما جوان های تبریز  دست خالی و خبر شهادت رئیس جمهور
پدرمقام بود، دکتر امیرعبداللهیان که خیلی دوست شان داشتم و شماره اش را در گوشی 
ذخیـــره داشـــتم و یک نصف شـــبی به جای امیـــن عبداللهیان او را زابـــه راه کرده بودم و 
استانداری که چهار ماه به همکاری با او افتخار داشتم، بر می گشتیم. بلوتوث گوشی را 

وصل کردم به ضبط ماشین و صدای روضه آذری وداع بلند شد: 
هر باشون که عشق ابتلاسی وار

باشه یتمین بیر بلاسی وار
هرکسون منه اقتداسی وار

قانیلن ادر شست وشو باجی

انسان، نحوه  هستی اش، قابلیت و توانایی درک لحظه و زمان است. هر 
لحظه ای قابلیت هایی را دارد. برخی لحظات را در برهه ای  انسان توانست 
تکرارپذیر ســـازد، لذا توجه به این نکته حائز اهمیت اســـت که این برهه 
در جایی از افق زمانی برای انسان ممکن شد؛ لذا انسان قبل از این برهه 
توانایی درک این امر را نداشت. برخی لحظات زندگی امکان و قابلیت 
تکرار ندارد. از جمله  این لحظه ها -شاید بتوان گفت تنها لحظه ای که 

قابلیت تکرار ندارد- لحظه مواجهه با مرگ است. 
انسانی که این مواجهه را داشته باشد، امکان زندگی اش بعد از این لحظه 
برچیده می شـــود؛ از این رو برای انســـان این لحظه واجد اهمیت خاص 
و وافر اســـت. انســـان از آنجا که نوع متوســـط است در حکمت متعالیه، 
امکان های متنوعی از مواجهه با مرگ برایش ممکن می شـــود، لذا نحوه  
صورت بخشی زندگی در حرکت جوهری انسان، امکان های مختلفی از 
، این لحظه خاص مواجهه  مرگ را برای انسان ممکن می سازد. از این رو
با مرگ، در برخی از انحای انسانی، با جلوه   خاصی مواجه خواهیم بود که 

در همه  انسان ها این نحوه از مواجهه را نمی یابیم. 
نتیجه  اول اینکه  نحوه  حرکت جوهری انسان، در نوع مواجهه با لحظه مرگ 
متفاوت خواهد بود و در همه یکسان نیست و توجه به این خاص بودگی 
اهمیت خاص خود را دارد. نتیجه  بعدی اینکه در لحظه مواجهه با مرگ، 
انحای مختلف انسان، معنای خاصی را تکوین خواهند داشت که در 
همه  این مواجهات با مرگ، یکسان نیست، بلکه تفاوت ها و اختلاف های 
مختلف به لحاظ قوت وجود تکوین می شود. از این رو هر چه در این نوع 
مواجهه، معنای قوی تر به لحاظ شـــدت وجود، تکوین یابد، نیروی موثر 
، میزان تاثیر این هستی در  خاص خود را بازآفرینی خواهد کرد. از این رو
محیط زندگی، قابلیت آن نحوه  خاص از وجود را نشان می دهد و نماد و 

نمود آن امر است. این دست از معانی، به لحاظ شدت وجودی، قدرت 
جمع کنندگی دارند، و این قدرت جمع کنندگی در تشییع خود را نمایان 
می ســـازد. هر چقدر تشـــییع و بازتولید حزن ســـنگین تر باشد، حکایت 
از قدرت آن لحظه   معنایی دارد. شـــهادت رئیس جمهور و تشـــییع آن از 
این نوع لحظات وجودی اســـت که معنای پرقدرت و جمع کننده  خود 

را بازتولید داشت. 
نتیجـــه بعـــد اینکه هر انســـانی نمی تواند نوع مواجهه با مـــرگ را از تمامی 
ابعاد انتخاب کند؛ نحوه  زندگی وی، برخی از این وجوه مواجهه را ممکن 
می ســـازد، برخی دیگر از این وجوه مواجهه از دســـترس انسان و انتخاب 
وی بیرون است.  شهادت از جمله  این امور است. زندگی شهادت گونه 
، از دسترس خارج است.  برخی از این وجوه را تدارک می کند. برخی دیگر
انسان شهید، موازنه روابط انسانی را به هم می ریزد. به دلیل نوع مواجهه با 
مرگ، این موازنه به هم می ریزد و نوع روابط انسانی در آستانه قرار می گیرد و 
امکان و قابلیت جدیدی برای نحوه  روابط انسانی مهیا می سازد. آستانه، 
خارج شدن از وضعیتی و قرار گرفتن در امکان جدید است؛ البته باید 
توجه داشت که آستانه های مختلفی وجود دارد، ساحت و قدرت آن را 

نحوه   مواجهه با مرگ متعین می سازد. 
، از آنجا که انسان مدرن زمان را با پول گره زد و داعیه »وقت،  نتیجه دیگر
طلاســـت«، نســـبت جدیدی بین زمان و پول قرار داد؛ این نحوه  مدرن از 
زمان به واسطه امر شهادت در انقلاب اسلامی به چالش عظیمی مبتلا 
شد. شهادت این نحوه از روابط مدرن زمان و پول را واسازی کرد. زمان در 
مواجهه با لحظه مرگ شهید، از مناسبات خود با پول گسسته می شود و در 
آستانه قرار می گیرد. از این رو می بینیم که انسان اقتصادی )که مولود وقت 
طلاست( با امر شهادت و این نوع از مواجهه با مرگ، ستیز بنیادین دارد، 
لذا مهم و حیاتی است که به مناسبات زمان و پول توجه جدی داشته 

باشیم. خدایش بیامرزد و ما را در زمره رهروان ایشان قرار دهد. 

بیم ها و امیدهای یک قوم انتزاعی و ذهنی نیســـتند، بلکه در ضمن زندگی یک قوم شـــکل و 
صورت جمعی گرفته  و در این مسیر کنش آن قوم را جهت می دهند. بیم و امید در ذیل هر جهان 
اجتماعی و فرهنگی یک صورت دارد و ازاین رو برای نزدیک  شـــدن به بیم ها و امیدهای یک 
قوم باید به آثاری پرداخت که آن بیم ها و امیدها را جلوه گر می سازد و باید آنها را شناخت. البته 
تعلیق در میانه بیم و امید زمانی نمایان می شود که آن قوم سر را بالا گرفته و به دنبال تعیین نسبت 
، تاریخ اقوام  اکنون خود با آینده و آرمان ها باشند و همین تعیین بیم ها و امیدها در این مسیر
گوناگون را رقم خواهد زد. 100سال پیش وقتی جنگ جهانی اول به وقوع پیوست، تمام امیدهای 
عصر روشـــنگری، به ناامیدی و یأس تبدیل شـــد و در قالب مفاهیم و الفاظ برخی متفکران 
نمود یافت. دیگر نوشـــته های افرادی مانند نیچه، مانند آثار کندروســـه و بسیاری از متفکران 
دیگر سراسر امید به آینده نیست، اما این الزاما تقدیر محتوم تمام اقوام و جوامع بشری نیست، 
بنابراین هر جهان اجتماعی به تناسب صیرورت خود، بیم ها و امیدهایی را تجربه خواهد کرد. 
انقـــلاب اســـلامی ایـــران، نقطه عطف صیـــرورت جهان اجتماعی انســـان ایرانی اســـت. این 
جهان اجتماعی تاریخی مخصوص به خود دارد و حامل امکان هایی ویژه است. هر انقلاب 
اجتماعی، تغییر نظام اجتماعی است و انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر 
نظام اجتماعی متناسب با آرمان های خود دارای سازمان و ساختاری اصلی است. این روند 
تغییر به صورت بسیط و ساده رخ نمی دهد. ویژگی انسانی نظام اجتماعی موجب می شود هر 
نظام را انسان هایی به وجود آورند که در چهارچوب آرمان های مربوط به آن نظام می کوشند. از 
این  رو هماره در هر انقلابی نیروهای انسانی خاصی در تغییر نظام اجتماعی موجود و تبدیل 
آن به نظام اجتماعی مطلوب دخیلند. اگر انســـان هایی که شـــکل دهنده نظام پیشـــینند، با 
آرمان های نیروهای جدیدی همســـو نشـــده باشند، بی شـــک برای رسیدن به اهداف خویش 
یـــا حفـــظ آنهـــا به دفاع از نظام ســـابق خواهند پرداخت و به این ترتیب درگیـــری و نزاع در متن 
انقلاب شکل می گیرد.همچنانکه این انقلاب و تغییر نظام، ممکن است به دلیل تغییری که 
در سطح روابط بیرونی با جوامع دیگر ایجاد می کند، معارض های خارجی نیز بیابد. انقلاب 
با تغییراتی ناظر به آرمان های انسان ها و امیدهایی نسبت به آینده آغاز می شود اما منازعات 

حاصل از این تغییرات بنیادین، بیم هایی را نیز به ارمغان می آورد. تاریخ به ما آموخته مواجهه 
با این بیم ها و حفظ و تلاش برای تحقق امیدها کاری بس دشوار است. این وضعیت در مورد 
انقلاب اسلامی به واسطه نقطه ای که در آن متولد شد، بسیار سخت تر و سنگین تر است. آن 
روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی 
را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ 
کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را درکنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی 
را اعلام نمود. طبیعی بود که ســـردمداران گمراهی و ســـتم واکنش نشـــان دهند. چپ و راست 
مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، تا تلاش گسترده و گونه گون برای 

خفه کردن آن را که بسیاری از آنها در نوع خود اولین بوده اند را آزموده اند.
در میانه بیم هایی که محصول تکوینی انقلاب اسلامی به مثابه صورت اراده جمعی انسان ایرانی 
است، جلوه هایی رخ می نماید که آرمان ها و امیدهای انسان ایرانی را ابتدائا به خود او و سپس 
به دیگری این انسان ایران تذکر می دهد و همچون عاملی برای بسیج عمومی انسان ایرانی برای 
استمرار حرکت به سوی آینده، عمل می کند. مساله مهم آن است که امیدهای انسان ایرانی در 
ذیل انقلاب اسلامی استثنا و کورسو نیست، بلکه به دلیل ویژگی متعالی که دارد، مدام قابل 
بازتولید و درخشش است، بلکه هر گاه در مقاطعی کوتاه بیم ها بر امیدها سایه افکنده به دلیلی 
بیرون بوده که ناپایدار است. رهبر این انقلاب، خود در ترسیم کلان این وضعیت چنین می گوید: 
»شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست؛ آنها هرگز بی مصرف و بی فایده 
نخواهند شـــد، زیرا فطرت بشـــر در همه عصرها با آن سرشـــته است. آزادی، اخلاق، معنویت، 
عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست 
تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر افول کند. هرگز نمی توان مردمی را تصور کرد که از این 
چشم اندازهای مبارک دل زده شوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده، از روی گردانی مسئولان از این 

ارزش های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها.«
امید آن است که با استعانت از خداوند متعال در برنامه ریزی ها، سیاستگذاری ها و تقنین ها، 

امیدها تقویت و بیم ها کاهش یابد. 
 ... بیا از بیم و از امید بگذر

 ... بیا از هرچه جز توحید بگذر

خاکی که گرم است

کارکردهای شهادت در ایران پساانقلابی

روایتی از ساعات نفس گیر جست و جو برای یافتن بالگرد رئیس جمهور

شب، سکوت، جنگل

مواجهه با لحظه مرگ تشییع شهدای خدمت و بیم و امید انسان ایرانی
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امیر رضائی پناه
مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل ایران

حامد خسروشاهی 
خبرنگار

مهدی سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

محمدوحید سهیلی
پژوهشگر فلسفه علوم اجتماعی 

آگهی مزایده عمومی 
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد قشـــم در نظـــر دارد تعـــداد چهـــل واحـــد مســـکونی 
ی واقـــع در اســـتان هرمـــزگان، شهرســـتان قشـــم، شـــهر قشـــم، چهـــارراه  و تجـــار
ی فردوســـی قشـــم  را از طریـــق مزایـــده عمومـــی بـــه  پردیـــس، مجتمـــع تجـــار
اشـــخاص حائـــز شـــرایط اعـــم از حقیقـــی و حقوقـــی، به صـــورت کلـــی یـــا 

گـــذار نمایـــد. ـــا شـــرایط ذیـــل وا جزئـــی ب
یـــخ  از اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی دعــــوت بـــه عــــمل می آیـــد از تار
یـــد اســـناد مزایـــده  ی جهـــت خر ـــه مـــدت 15 روز کار ـــهی ب گـ درج ایـــن آ
بـــه  ی  بـــه دبیرخانـــه دانشـــگاه آزاد، در ســـاعات ادار یـــل آن  و تحو
نشـــانی: اســـتان هرمـــزگان، شهرســـتان قشـــم، کیلومتـــر 1۸ بزرگـــراه قشـــم 
ـــد  ـــلامی واح ـــگاه آزاد اس ـــدارکات دانش ی – ت ـــور ادار ـــان، اداره ام درگه
قشـــم مراجعـــه و بـــا ارائـــه معرفی نامـــه کتبـــی بـــرای اشـــخاص حقوقـــی و 

یـــز مبلـــغ دو میلیـــون  گواهـــی وار کارت شناســـایی معتبـــر و همچنیـــن 
0144443030000 بـــه  یـــال )غیرقابـــل اســـترداد( بـــه شماره حســـاب  ر
نـــام دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحـــد قشـــم نـــزد بانـــک ملـــی ایـــران بـــا بـــه 
ی اســـناد مزایـــده  یـــدار یـــزی نســـبت بـــه خر همـــراه داشـــتن فیـــش وار

ــد. ــدام نماینـ اقـ
1- بهـــای پایـــه فـــروش واحدهـــای مســـکونی مطابـــق لیســـت ضمیمـــه اســـناد 

مناقصـــه می باشـــد.
ـــده  ـــراژ ذکرش ـــاس مت ـــر اس ـــکونی ب ـــا مس ی و ی ـــار ـــد تج ـــر واح ـــاحت ه ۲- مس

در ســـند رســـمی تک بـــرگ هـــر واحـــد می باشـــد.
3- شـــرکت کنندگان در مزایـــده معـــادل هفتصـــد و پنجـــاه میلیـــون 
یـــال به عنـــوان ســـپرده شـــرکت در مزایـــده هـــر واحـــد بـــه شماره حســـاب  ر

0144443030000 بـــه نـــام دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحـــد قشـــم نـــزد بانـــک ملـــی 
ـــر اول  ـــپرده نف ـــده س کات مزای ـــا ـــایی پ ـــس از بازگش ـــه پ ـــد ک ـــز نماین ی ـــران وار ای
ــی  ــپرده مابقـ ی و سـ ــدار ــر اول نگهـ ــا نفـ ــرارداد بـ ــد قـ ــا عقـ ــده تـ ــوم مزایـ ــا سـ تـ

شـــرکت کنندگان مســـترد خواهـــد گردیـــد.
گهی  در جراید به عهده برنده مزایده می باشد. 4– هزینه درج آ

5- شـــرکت در مزایده و پیشـــنهاد دادن به منزله قبول اختیارات و تکالیف 
دســـتگاه مزایـــده گـــذار خواهـــد بـــود.

6-مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد.
ـــا آقـــای عبدالباســـط رضوانـــی   7- جهـــت بازدیـــد و مشـــاهده مـــورد اجـــاره ب

ـــا شـــماره تلفـــن 0۹1736۸۸۲5۹ هماهنـــگ بفرماییـــد. ب
دانشگاه آزاد اسامی واحد قشم
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